انترناسيونال ۲۴۷

كاظم نيكخواه 
در حاشيه رويدادها
گراني و خطر "شورشهاي بنيان كن" 

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه يك سازمان دولتي و متشكل از عمدتا دولتمردان سابق جمهوري اسلامي و دوم خرداديهاست و يك حزب رسمي در حكومت محسوب ميشود، بيانيه اي منتشر كرده كه تيتر آن اينست "هشت خطر بزرگ جمهوري اسلامي را تهديد ميكند". از ميان اين خطرهاي بزرگ مهمترينش خطر شورش مردم است كه اين سازمان آنرا اينطور بيان ميكند. "بي اعتنايي نظام به بالاگرفتن موج تخريب اقتصاد كه به تورم و فقر مي انجامد و ممكن است به شورشهاي بنيان كن ختم شود" 

وحشت از شورشهاي عظيم مردم كه ممكن است بنيان حكومت را به لرزه در آورد يك وحشت واقعي و جدي است و مختص دوم خرداديها نيست. در ماههاي اخير سران حكومت به شيوه هاي مختلفي ترس و وحشت خود از اين نوع شورشها را بروز داده اند. در واقع خشم مردم از گراني و فلاكت آنچنان گسترده و عميق و آشكار است كه كسي نميتواند آنرا نبيند. اين خطر آنقدر براي جمهوري اسلامي جدي است كه دارد نيروهاي ضد شورشش را آماده ميكند و "طرح امنيت اجتماعي" كه از سوم خرداد قرار بود به اجرا گذاشته شود و بيش از هزار محله در شهرهاي بزرگ شب تا صبح توسط نيروهاي "ذوالفقار" و "كربلا" و بقيه اوباشان زير كنترل گرفته شود در واقع طرحي براي نوعي حكومت نظامي عليه مردم بود كه هنوز هم جرات پياده كردنش را پيدا نكرده اند. 

دوم خرداديها در اين زمينه وقاحت را به اوج خود رسانده اند. براي حفظ ظاهر و فريب كاري هم شده حرفي از فلاكت و مشقت مردم نميزنند. حتي در حد موجود منفور و رسوايي بنام احمدي نژاد وعده و قول توخالي اي در مورد دادن پول نفت به مردم يا كم كردن بارگراني از دوش "مستضعفان" را طرح نميكنند. آشكارا ميگويند كه مشكلشان تماما و تماما فوران خشم و شورش مردم عليه نظام است. از ترس اين شورش به دست و پا افتاده اند و پشت سرهم هشدار ميدهند كه بايد براي حفظ نظام در برابر كارگران و مردم كاري كرد. در واقع حرفشان اينست كه از تجربه ما هم براي عقب راندن مردم بجان آمده و فضاي شورش استفاده كنيد. اگر اين بيانيه ها و هشدارها خاصيت مثبتي براي كارگران و مردم داشته باشد اينست كه قدرت خودرا در وحشت باندهاي جمهوري اسلامي ببينند و بطور جدي تري دست بكار به زير كشيدن حكومت توحش سرمايه داري شوند كه ديگر حتي نفس زنده ماندن را هم براي بسياري مردم بسيار بسيار مشكل كرده است. 

شايد بد نباشد در حاشيه صحبت از خشم و عصبانيت از گراني مهلك در ايران، يك جمله از احمدي نژاد را هم بدون هيچ توضيحي اضافه كنم تا لبخندي بر لبانتان بنشيند و آن اينكه ايشان در اجلاس سازمان مواد غذائي و كشاورزي در رم در سخنرانيش گفته است "ما حاضريم تجربه خود براي كنترل قيمتها را در اختيار سران همه كشورها بگذاريم تا از آن استفاده كنند"!!

جنگ مذهب و سكولاريسم در تركيه

وقتي كه حزب اسلامي "عدالت و توسعه" در سال ٢٠٠٢ به قدرت رسيد، ادعا ميكرد كه يك حزب مدرن و ميانه رو است و با "اسلام افراطي" مخالف است. اينها واقعا هم نسبت به برخي جريانات اسلامي، به نوعي "ميانه رو" به حساب مي آيند. اما همين "ميانه روها" و مدرنيست هاي اسلامي وقتي كه دهان خودرا باز ميكنند و سخني در مورد زنان و كودكان و هر بخشي از مردم ميگويند بوي تعفن ارتجاع و عقب ماندگي و زن ستيزي تهوع آوري از آن به مشام ميرسد. و اين را تاكيد ميكند كه تمام رگه هاي اسلامي ضد زن و مرتجع و ضد انسانند. تجربه همينها براي نشان دادن فريبكاري كساني كه يك خط فاصل جدي ميان اسلام بنيادگرا و  اسلام ميانه رو ميكشند كافي است. اخيرا كميته "ديانت" كه يك كميته دولتي براي رسيدگي به امور مذهبي است و از اختراعات همين حزب عدالت و توسعه است، در مورد زنان مطالبي نوشته كه جنجالي را در تركيه دامن زده است. اين كميته در سايت رسمي خود زنان را "نمونه مجسم فريب جنسي" خوانده است و به آنان توصيه كرده است كه بيرون از خانه از عطر زدن بپرهيزند تا مبادا هوسهاي جنسي مردان را تحريك كنند. این سایت همچنین می افزاید: "زنان بايد بيشتر احتياط کنند چرا که عوامل تحريک را در اختيار دارند و بنابراين بايد خود را کاملاً بپوشانند و از نشان دادن زينت آلات و اندام خود به نامحرم بپرهيزند." فعالين مدافع حقوق زنان اين اظهارات را مشابه تبليغات طالبان ها در افغانستان و حكومت اسلامي در ايران خوانده و محكوم كرده اند. 

بايد دقت كرد كه اين نوع تبليغات و اراجيف كه رسما راه تهاجم به زنان را باز ميكند، در جامعه اي بيان ميشود كه قوانينش به درجه زيادي سكولار است و دخالت مذهب در دولت و آموزش و پرورش را ممنوع كرده است. اسلامي ها دارند تلاش جدي ميكنند كه در آينده اي نه چندان دور كل بنيانهاي سكولاريسم تركيه را نابود كنند و يك حكومت اسلامي را در آنجا برپا كنند. و همين يك قطب بندي بسيار وسيع و جدي را در جامعه تركيه ايجاد كرده است و جنگي را دامن زده است. هم اكنون كيفرخواستهايي از جانب چند جريان سكولار در دادگاههاي تركيه در حال بررسي است كه خواهان انحلال حزب "عدالت و توسعه" به دليل ضديت آن با سكولاريسم شده اند و و  بركناري طيب اردوغان نخست وزير مسلمان اين كشور را طرح كرده اند. اينكه سرنوشت اين كشاكش به كجا بكشد روشن نيست. هردو سوي اين كشاكش نقطه ضعفهاي جدي و معضلاتي دارند. جبهه سكولار نقطه ضعفش اينست كه طبقه حاكم اين كشور و ارتش را نيز در كنار خود دارد كه به دليل سالهاي طولاني فساد و چپاول و ارتشا و امثال اينها مورد نفرت بخشهاي وسيعي از مردم محروم هستند. جبهه اسلامي موفق شده است از نارضايتي مردم از حكومت و نظام حاكم براي جلب افكار عمومي بخشهايي از مردم استفاده كند. اما مشكل و معضل اينها اينست كه نيروي سكولار تركيه فقط به ارتش و بخش دولتي محدود نميشود. يك جبهه بسيار وسيع ضد مذهب و حكومت مذهبي در اين جامعه وجود دارد كه با تحركات اخير اسلامي ها در اين كشور، بسرعت دارد خودرا منسجم و فرموله ميكند. بعلاوه از نظر اقتصادي و سياسي نيز با توجه به پيوندهاي همه جانبه تركيه با اتحاديه اروپا و نگراني اروپايي ها از اسلامي شدن تركيه، هر تغييري در جهت مذهبي كردن دولت و جامعه، به تنشهاي جدي اي در اين كشور مي انجامد كه نتيجه آن جز تشديد فشار به بخشهاي فقيرتر مردم و گسترش مقاومت در برابر اسلامي ها نخواهد بود. عوامل بسيار ديگري را نيز كه در اين كشاكش دخالت دارند ميتوان برشمرد. بهررو يك چيز روشن است و آن اينكه با توجه به وجود يك نيروي وسيع و قدرتمند سكولار و ضد اسلامي در تركيه، با تغييرات تدريجي و زيركانه و موذيانه كسي نميتواند در تركيه يك حكومت اسلامي برپا كند. نيروي وسيع سكولار در اين جامعه اجازه چنين چرخشي را نميدهد. آيا نيروهاي اسلامي حاضرند براي برپايي يك حكومت مذهبي و اسلامي يك جنگ داخلي همه جانبه را در تركيه دامن بزنند؟ در اين مورد ترديد جدي وجود دارد. زيرا در مورد برنده بودن آنها در كشاكشي در اين ابعاد ترديد جدي وجود دارد. جنجال و اعتراض وسيعي كه با اظهارات اخير كميته ديانت عليه زنان به جريان افتاده بخوبي اين را نشان ميدهد.* 

